
 
  
  
  
  

  صرفه هينظر يبازخوان
  

  1/4/1391 :دييخ تأيتار    20/1/1391 :افتيخ دريتار
  *سيدمحمدحسن جواهري   _____________________________________________________ 

  دهيچك
دور  هاي از گذشته هينظر نيا .است »صرفه« هينظر ،اعجاز قرآن رةمعروف دربا هاي هياز نظر يكي

 .انـد  تمسك كرده يليبه دلا شياثبات سخن خو يو هر گروه برا است داشته يموافقان و مخالفان
 يدارد كـه قابـل بررس ـ   نـه يريد يونـد يپ زي ـن يكلام هاي شهياند يبا برخ هينظر نيا ،گريد ياز سو
 داني ـپژوهـان آمـد و م   نقـد قـرآن   ةرفته رفته بـه بوت ـ  ،صرفه با گذشت چند سده از تولد آن .است
  .را به وجود آورد كه هنوز هم ادامه دارد يگفتمان
 سندگانينو يبرخ هاي تلاش ،ي ساختضرورموضوع را  نيد اآنچه طرح مجد ،انيم نيا در

بـه اثبـات آن    ،دي ـجد لي ـاست كه با طرح شـبهات و دلا  يكيو الكترون يچاپ هاي در سطح رسانه
بار  نينخست يبرا شيدهه پ كيشبهات كتاب الموضح كه حدود  يبرخ نيهمچن ؛اند چشم دوخته

و نقـد و   هي ـنظر ني ـطرفـداران ا  لي ـدلا نيآخـر  يس ـمنظـور برر  نوشتار به نيا رو  نياز ا ،شدمنتشر 
معطوف به پاسخ به شبهات  يكرديرا با رو قتيكشف حق يمنطق ريو مس افتهي نيتدوها آن يبررس

 نيا يالبته در ط .كند مي ميترس شيبه وسع و سهم خو ،گذشتگان يها پاسخ يبرخ ليروز و تكم
 ،اسـت  ناشـبهات معاصـر   يبناريموارد ز يرخكه در ب انينيشيشبهات پ نيتر توجه به مهم از ،ريمس
  .غفلت نكرده است زين

  .يتحد ،يانياعجاز ب ،صرفه ،اعجاز قرآن :يديواژگان كل
                                                      

  .پژوهي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي استاديار گروه قرآن *
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  نظريه صرفه
به معنـاي بازگشـت يـك شـيء      فارس ابنبه گفته  »صرَف«مصدر  »ة الصرف«و  »الصرف«

ئي از حـالتي بـه   برگرداندن شي« نيز آن را راغـب  .)»صرف«مدخل  ،1390 ،فارس ابن( است
صـرفه   .)»صـرف «مدخل  ،1386 ،راغب( دانسته است »حالتي ديگر يا تبديل آن به غير آن

يعني اعجاز قرآن را در  ؛اعجاز قرآن كريم استدر اصطلاح نام وجهي از وجوه بيروني 
 ،2 ج ،1410 ،زركشـي  /250ص ،1387 ،سـيد مرتضـي  ( كنـد  از قرآن تقرير مي بيرونچيزي 

  .)64نوع  ،241ص ،2 ج ،تا] بي[ ،سيوطي /250ص

  معاني صرفه
  :اند از هاي مختلفي مطرح شده كه عبارت در تبيين نظريه صرفه ديدگاه

مبـارزه و خلـق متنـي     ةخداوند انگيز ،ر از صرفهيتفساساس اين  بر :سلب انگيزه .1
بـه بيـان    .گيرد مي ،بسان قرآن را از كساني كه بخواهند به تحدي قرآن پاسخ مثبت دهند

ولـي خداونـد بـا سـلب انگيـزه و       ؛توانستند مانند قرآن را بياورند ادباي عرب مي ،ديگر
با توجه به اينكـه   ،شده است و اين مي آنهامانع كار  ،تصميم آنها براي آوردن مانند قرآن

 ،به سوي معارضه با قرآن بسيار بـوده  آنهااسباب ايجاد انگيزه و عوامل حركت و شتاب 
 ،4ج ،تـا]  [بي ،معرفت /218ص ،3ج ،1429 ،علوي يمني( كند ا اثبات ميبودن قرآن ر معجزه

  .)به بعد 137ص
ستاند تا منكران  خداوند دانش لازم براي خلق متني بسان قرآن را مي :سلب دانش .2

  :البته سلب علوم به سه شكل ممكن است رخ دهد .قرآن نتوانند مانند آن را بياورند
از اسـاس   ،رد نيـار را كـه نـزد بشـر وجـود دارد     هـاي مـو   خداي متعال دانش )الف
  .كند رو مي دارد و بشر را با نوعي تنزل در علم روبه برمي
 آنهـا نيست و خداوند آن را در اختيـار   و نبوده اردربشر از دانش لازم برخو )ب

  .دهد قرار نمي
ليكن هرگاه بخواهد با قـرآن مبـارزه كنـد و     ،عرب از دانش لازم برخودار است )ج

نتواند اقـدامي   تا كند خداوند دانش او را سلب مي ،نند يا چيزي در حدود قرآن بياوردما
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 ،معرفتر.ك: ( گرداند مي دانش لازم را به او باز ،اما چون از كار خود منصرف شود ؛كند
  .)218ص ،2ج ،همان ،علوي يمني /140ـ138ص ،4ج ،همان
ولـي خـداي    ،برخوردارنـد منكران معارض از انگيزه و دانـش لازم   :سلب قدرت .3

 ،توانـد زمـاني   مـي  سلب توانـايي  .گيرد مي آنهامتعال قدرت آمدن به ميدان مبارزه را از 
مانند اينكه خـداي متعـال هرگـاه كسـي      ؛اي ديگر باشد گونه  ايجاد مانع و يا به ،ابزاري

بـه  بـر او مسـتولي كنـد يـا او را     خـواب را   ،بخواهد به توليد چيزي مانند قرآن بپردازد
 ،همـان  ،علوي يمنـي ( گرفتار كند هاي گوناگون زندگي و مانند اينها درد يا به گرفتاري دل
  .)139ـ138ص ،4ج ،همان ،معرفت /218ص ،3ج

 ،گانه فـوق كـه از سـخنان طرفـداران ايـن نظريـه اسـتخراج شـده اسـت          معاني سه
برخـي را   ،هتوان فرض كرد كه خدا برخي را با سلب انگيز يعني مي ؛الجمع نيست ة مانع

البتـه سـخنان پيـروان     .با سلب قدرت و برخي را با سلب علوم از معارضه منصرف كند
سازگار نيست و تنها به يـك معنـا يـا نهايـت دو معنـا       اينها ةاين نظريه گاه با جمع هم

داران ايـن   در انتساب معاني فـوق بـه هريـك از طـرف     ،در هر صورت .شوند ملتزم مي
از بـين معـاني   گفتني است  .ا بررسي و بر معاني فوق تطبيق كردنظريه بايد سخنان او ر

سلب دانش با مخالفان صرفه همراه است و به اعجـاز درونـي   ي يعن» 2« معناي ،يادشده
اين معنا مصداق سلب دانش نيست و آنچه عرب در  ،به عبارت ديگر ؛گردد قرآن باز مي
مبـارزه و آوردن ماننـد قـرآن را    لـيكن تـوان    ،همچنان در اختيار او بـود  ،اختيار داشت
  .گويند مي همان مطلبي است كه معتقدان به اعجاز بياني ،نداشت و اين

  پيشينه اين نظريه
كسي كـه ايـن    نخستين *گويا .داراني داشته است هاي دور طرف صرفه از گذشته ةنظري

                                                      
از اين روست كه نسبت اين نظريه به وي از سوي مخالفـان او از   نظاًمترديد در انتساب اين نظريه به  *

كردند مخالفـان خـود را بـا انتسـاب اقـوالي       كساني كه تلاش مي .باشد اشاعره و مجبره و حشويه مي
برتري  ةدر شرعيت خلافت خلفا و مسئل نظاًمويژه كه  به، عموم مسلمانان مخدوش كنندمخالف رأي 
با مـذاهب اهـل   ، روند به شمار مياي  و برخي مسائل ديگر كه جزو اعتقادات پايه علي اميرالمؤمنين

 محمـود  /13ـ ـ12ص، 1387، مرتضـي سيد : ك. براي آگاهي بيشتر ر( سنت اختلاف نظر داشته است
، 1388، مطعنـي  /30، ص1، جنـرم افـزار المكتبـة الشـاملة     ،»عجاز القـرآن الكـريم بالصـرفة   ا« ،توفيق
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ي امتوف ـ _يكي از پيشوايان مكتب اعتـزال  _ابواسحاق ابراهيم نظّام ،نظريه را مطرح كرده
تلاش كرد  _يكي از شاگردان برجسته وي _جاحظ ،امنظّپس از  .است 220حدود سال 

 .منطقي و علمي بـه آن ببخشـد  اي  استاد خويش را با استدلال استوار كند و چهره ةنظري
 شـد  گـاه شـناخته نمـي    هـيچ  نظّامرأي  ،هاي وي نبود كه اگر تلاش برخي بر اين باورند

هـا و   بـه برخـي نقـل    انتصاردر  ابوالحسين خياطهرچند  ،)177ـ176ص ،م1974 ،خطيب(
انتساب اين قول را به وي با  ،اعتراض كرده و با ذكر مواردي امنظّبه  جاحظهاي  انتساب

و كتـابي بـا   خود معتقد به برتري نظم قـرآن بـوده    جـاحظ  البته .كند رو مي تشكيك روبه
قـرآن را   خود جاحظ ،)369ص ،همان( اند كه گفته است و چناننگاشته  نظم القرآنعنوان 

 ؛براي رفع تشويش ذهن مردم بوده استاز سوي او دانسته و طرح صرفه  مي نيز معجزه
خدا نگذاشته كسي حتي شبيه آن نزد عوام  ،اينكه خود قرآن معجزه است بر  يعني علاوه
و البته ايـن   )همان( شك راه يابد آنهاش شود و در دل تا مبادا ذهن عوام مشو ،را بياورد
 ،يالحمص ـ(  با نوعي تناقض همراه است _نيز توجه نموده نعيم الحمصيكه  چنانـ   سخن
  .)369ص ،همان ،الخطيب /56ص ،1400

باشـد كـه در ادبيـات     از ديگر مشاهير معتزله مي )ق384ي امتوف( رماني عيسي بن علي
ديگر وجـوه گـرد   صرفه را در كنار بلاغت و  جاحظاو نيز مانند  .عرب شهره شده است

 ،2ج ،تـا]  [بـي  ،سـيوطي  /110ص ،تا] [بي خطابي،ر.ك: ( جمع كرده است آنهاآورده و ميان 
  .)نوع شست وچهارم ،471ص

اما آنچه او در  ؛بوده استمعتقد صرفه  ةبه نظري سيد مرتضي ،از بين شيعيان اماميه
 تعارض نيسـت  اثباتي اعجاز قرآن در ةچندان با جنب ،كند تبيين مراد خويش مطرح مي

و  جمل العلم و العملهايي از كتـاب   او در بخش *.)161ص ،1ج ،1387 حسيني،ر.ك: (
بـه   ،و افزون بـر اينهـا  صرفه پرداخته  ةبه تبيين نظري )323ـ378ص( هÛالذخيرنيز كتاب 

طور مستقل به تبيين ايـن    كه به )ة الصرف( اعجاز القرآن هÛالموضح عن جهليف كتاب أت
                                                                                                                             

 .)85ص
و اما ما نسب الي الشريف المرتضي، فهو لا يصمد للنقد فقد قال الشريف المرتضي في كتابه طيف الخيـال  « *

مـن اسـرار الفصـاحة و     و لكنّ االله تعالي اودع هؤلاء القـوم ": قميئة عمروبنو هو يتحدث عن ابيات قالها 
علي النبـوه؛ لانـه اعجـز     و علماً هداهم من مسالك البلاغة الي ما هو ظاهر باهر و لهذا كان القرآن معجزاً

  ».و هذا يدحض من اتّهمه بالقول بالصرفه "هذه صفاتهم و نعوتهم قوماً



 

 

151  

رفه
 ص

ريه
 نظ

اني
خو

باز
 

و احتمـالا اسـتاد او    جـاحظ  گفتني است .ه استروي آوردنيز  ،تصاص داردنظريه اخ
يك زواياي اين نظريه و پيامدها و مسائل   ليكن هيچ ،صرفه را مطرح كرده بودند ،امنظّ

را  الموضـح كتـاب   تـأليف  رو  از ايـن  .نپوييده بودنـد  ،كه بايد  گونه مرتبط با آن را آن
اين كتاب  .اين نظريه به روش علمي تلقي كرد توان نخستين تلاش در جهت اثبات مي

رفت تا اينكـه سـالياني قبـل در كتابخانـه آسـتان قـدس        شمار مي جزو كتب مفقود به
بـراي   محمدرضـا انصـاري  شمسـي بـا تحقيـق     1382رضوي يافـت شـد و در تـاريخ    

  .بار انتشار يافت نخستين
 ،1414 ،شـيخ مفيـد  ( سـت انيز نسبت داده شده ـ   رحمه االلهـ   شيخ مفيـد  اين نظريه به

چنـين نيسـت و    بحـار الانـوار  در  محمدباقر مجلسـي اما برداشت علامه  .)34قول ،31ص
 ،تـا]  [بـي  ،يجلس ـم :ك.ر( باره يافته باشد اي ديگر در اين نظريه شيخ مفيـد بسا ايشان از  چه
  .)224ص ،17ج

دان دارانـي ديگـر از دانشـمن    طـرف از معاني خود  يكياساس  براين نظريه همچنين 
 ،1363 ،حلبـي ( ق447ي امتوف ـ ،ابوالصلاح حلبـي پشت سر خويش دارد كه  را نيز شيعي
ــ( ،ســنان خفــاجي ابــنو   )20ص ،1387 ،يد مرتضــيســ /بــه بعــد 106ص  ق)466ي امتوف

تـوان از   را مـي  )373ص ،م1974 ،الخطيـب  /86ص ،1388 ،مطعني /89ص ،1350 ،خفاجي(
  .جمله آنان دانست
 ،در ايـن مقـال نيامـد    آنهـا و برخي ديگر كه ذكـر   يادشدهزيست افراد  ةبررسي دور

 )هاي دوم تا پـنجم  حدود قرن( خاصاي  مقبوليت اين نظريه در دوره ةخوبي از گستر به
تـر و نقـد و    هـاي ژرف  توانـد بـه دليـل نگـاه     دهد كه افت بعدي پيروان آن مـي  خبر مي
ي خاستگاه اين رونـد را بـه   البته برخ .رقيب باشد ةداران نظري طرف  هاي پردامنه بررسي
بـودن كـلام    كه به حادثمعتزله  توضيح اينكه .اند باز گردانده »كلام قديم« كلامي ةمسئل

بلكـه وجـه    ،دانسـتند  نمي متن قرآن را متمايز از متون بشري ،الهي و قرآن اعتقاد داشتند
 ،شـود و از مـتن جداسـت    مي اعجاز را در چيزي كه به ساحت مقدس پروردگار مرتبط

بودن كلام الهـي   حادث ةمسئل ،به مدد اين نظريه .صرفه بود ،كردند و آن مي جوو جست
بـودن قـرآن اعتقـاد     اشاعره به قديم ،از سوي ديگر .بودن قرآن قابل جمع است و معجزه

رو در پي كشف وجوهي بودنـد كـه     از اين ؛دانستند مي داشتند و متن قرآن را فرابشري
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توانـد پذيرفتـه    نمي اما اين ديدگاه .ا با متون بشري آشكار سازندبتوانند متمايزبودن آن ر
مشـكلي در   كـه اساسـاً  اند  شيعي بوده ،داران صرفه زيرا نخست اينكه برخي طرف ؛شود

دو گـروه  كـه از هـر  بودن كلام خدا نداشتند و ديگر اين خصوص توجيه معجزه و حادث
 ،جـاحظ  .انـد  اور خود گرايش داشتهكه به رأي مخالف باند  اشاعره و معتزله كساني بوده

كه به اعجاز  اند و برخي ديگر از شيوخ معتزله عطا بن واصل ،ابوهاشم جبايي ،جبايي ابوعلي
و برخـي   جـويني  ،خفـاجي  ،سنان ابن ،حزم اندلسي ابن ،بياني قرآن باور داشتند و در مقابل

 ،ابوزيـد  :ك.شـتر ر بـراي آگـاهي بي  ( داري كردنـد  صرفه طـرف  ةاز نظري ،ديگر از اشعريان
  .)75ـ69ص م،1986 ،سلطانا /153ـ137ص ،2005

  دلايل موافقان

  عدم تفاوت آشكار قرآن با آثار برخي فصيحان -يكم
برخـي نويسـندگان   و  سيد مرتضـي  ،امنظّنخستين دليل قائلان به صرفه كه در سخنان 

آشـكار   عدم تفـاوت  ،هاي گوناگون مطرح شده به شكل )83 ،تا] [بي ،قبانچي( معاصر
زيربناي ايـن اسـتدلال    .هاي بلغاي فصيح و اديب عرب است بين آيات قرآن و گفته

  :دو نكته است
ما زماني كه بين اشعار يك شاعر فصيح و با تجربه و يك شاعر مبتدي مقايسه  )الف

همـان   ،يم و بـراي درك ايـن تفـاوت   كن ـ احساس مي آنهاتفاوت آشكاري بين  ،كنيم مي
اين  ؛ما كافي است و نياز به حضور و راهنمايي متخصص نيست دانش اندك و معمولي

هـاي   بلكـه بـر گفتـه    ،در حالي است كه كلام شاعر فصيح در حد خارق العـاده نيسـت  
سرايان متأخر و يـا مقايسـه    و برخي غزل حافظمانند مقايسه اشعار  ؛معمولي برتري دارد

هنگامي كـه مـا    ،به اين توضيح با توجه .كار دوران ما و برخي شاعران تازه سعدياشعار 
تـرين سـخنان    هاي كوتاه قرآن را بـا فصـيح   هاي مفصل يا حتي برخي سوره آيات سوره

تفاوت يك شاعر قوي  ةبه انداز آنهاگاه تفاوت  ،كنيم اديبان و فصيحان عرب مقايسه مي
و يك كلام معمولي يا حتي  هچه رسد به تفاوت يك كلام خارق العاد ،و ضعيف نيست

كـرد و   وجو جستدهد كه بايد راز اعجاز را در جايي ديگر  نشان مي ،اين !معمول فوق
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  .)38ـ36ص ،1387، سيد مرتضير.ك: ( نه متن قرآن
مـورد دو   كه بين اصحاب درگزارش شده است در تاريخ جمع قرآن  ،گذشته از اين

سـوره را   دو  ايـن  ،قاري ممتاز ،مسعود ابنفلق و ناس اختلاف شده و برخي مانند  ةسور
نياورد و باور او بر اين بود كه اين دو سوره جزو قـرآن   ،در مصحفي كه تنظيم كرده بود

نبايـد   ،و اگر اعجاز قرآن به فصاحت و نظم آن بود )171ص ،4ج ،تا] [بي ،معرفت( نيست
  .آمد در باره اين دو سوره اختلاف پيش مي

 و 39ص ،همـان  ،يسـيد مرتض ـ ر.ك: ( باشـد  تحدي قرآن به فصاحت و نظـم مـي   )ب
 هاي فصيح عرب در نظم با قرآن هماهنگ نيسـت  و از آنجاكه گفته )381ـ380ص ،1411

توانيم مشابهي مانند  ما نمي ،)بيشتر نثر مسجع يا شعر بوده است آنهانظم فصيح و ادبي (
زيرا ممكن است در فصاحت ماننـد   -نه از باب اينكه در سطح قرآن نيست ؛قرآن بيابيم
بلكه از اين باب كه در چهارچوب مصـداق شايسـته بـراي معارضـه قـرار       -قرآن باشد

چـون بـا نظـم قـرآن كـه بـا        ،آنچه عرب فصيح پـيش از تحـدي آورده   يعني ؛گيرد نمي
تـوان آن را مصـداق    نمـي  ،همخـوان نيسـت   ،متفاوت اسـت  شده كاملاً هاي شناخته نظم

توان بـا   نمي كه  گونه انهم .)همان( هرچند از نظر فصاحت برابري كند ،معارض دانست
بنابراين بايد بگوييم عـرب ايـن پتانسـيل را دارد كـه      .شعر به معارضه يك خطابه رفت

  .تواند بياورد ولي به دليل صرفه نمي ،مانند قرآن را بياورد

  دليل يكم نقد و تحليل
از زواياي گوناگوني قابل بررسي  ،دليل يادشده كه خود مشتمل بر جهات متعددي است

  .قد استو ن
شـود كـه بـا     اين ادعاي كلي كه در متون عرب اعم از نثر و نظم چيزي يافت مي .1

كـاش  اي   .گونه مصداقي رها شـده اسـت   بدون ارائه هيچ ،كند فصاحت قرآن برابري مي
آوردند تا ديگران بتواننـد بـا    يك مورد مثال مي كم دست ،مدعيان براي اثبات گفته خود
دقت باره با  زيرا قضاوت در اين ؛و درك خود قضاوت كنند چشمان باز و متكي به فهم

 وجه با ادعاي آنان همسو نيست به هيچ ،عرب به دست ما رسيده ةمتوني كه از گذشتدر 
نويسـنده تفسـير   ، شـيخ طوسـي   .)173 ،3ج ،تا] [بي ،معرفت /344ص ،3ج ،1412 ،سبحاني(
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جانـب   ،وي ةلاحظـه نظري ـ بـا م  ،سيد مرتضي جملنيز كه در شرح كتاب  ،تبيانمعروف 
وجود مانند قرآن را بـه خـود    »يقولون« ةبا واژ با توجه به همين نكته ،گيرد مي صرفه را

وي  .)342ص ،3ج ،ق1412 ،سـبحاني  /166ص ،ق1400 ،شيخ طوسي( *دهد مي نسبت آنها
 يـادآور  ،است سيد مرتضيالعلم و العمل  جملكه شرح  تمهيد الاصول في علم الكلامدر 
ليكن ميزان برتري  ؛د كه طرفداران صرفه معتقدند قرآن بر ديگر متون برتري داردشو مي

 ة ـ نسـخه المكتـب   ،»تمهيد الاصـول فـي علـم الكـلام    « ،طوسي( دانند نمي آن را در حد اعجاز
 )ق403ي امتوف( باقلانيجالب اينكه  .)342ص ،3ج ،1412 ،سبحاني /338ـ337ص ،ة الشامل

بـودن آن از   گرفتن تفاوت در نظم و باور بـه عـدم مـانع    اديدهبا ن اعجاز القرآندر كتاب 
 **تلاش كرده برخي از بهترين آثار بر جاي مانده از شعراي جاهلي و مخضرمي ،قياس

شدن تفـاوت و   هاي خطباي معروف را در مقايسه با قرآن و براي روشن و بهترين خطبه
نيازي به توجيه مخاطـب و   بوده كهگزارش كند و حاصل كار آنچنان آشكار  ،برتري آن

 آنهـا كـه   بـراين  افـزون  ،در اين خصوص .استكردن تفاوت و برتري قرآن نديده  روشن
شناسان  اعتراف زبان ،و آن نيز وجود داردشاهد عليه ادعاي آنان  ،اند شاهدي ارائه نكرده
شـاهداني   .همتايي قرآن در مقايسه با ساير متون عـرب اسـت   مورد بيمعروف عرب در

 را مشابه كلام انس و جن ندانسـته اسـت    كه سخن پيامبر مغيره مخزومي وليدبند مانن
و  ةجنـاد  بـن  انـيس  ،ة ربيع بن ة عتب ،حارث نضربنو نيز  )294ـ293ص ،1ج ،تا] [بي ،هشام ابن(

در تاريخ ثبـت   آنهااند و شهادت  آور قرآن شهادت داده برخي ديگر كه بر برتري اعجاب
شعرسرودن را رهـا   ،شاعر كه به لذت و حلاوت قرآن لبيدبسان شاهداني  يا ،شده است

 طلبـد  و سخنان آنان خود كتابي مستقل مـي آوري نظريات  كرد و بسياري ديگر كه جمع
  .)187ـ177ص ،4ج ،تا] [بي ،معرفتر.ك: (

 آنهـا  ،)صرفه( شد ادعاي اينكه عرب پتانسيل معارضه داشت و اگر خدا مانع نمي .2
هـاي عـرب پـيش از     زماني قابل طرح اسـت كـه در نوشـته    ،شدند يم موفق به معارضه

                                                      
فو عـن معارضـته فـي    ان القائلين باصرفه يقولون ان مثل ذلك كان في كلامهـم و خطـبهم، و انمـا صـر    « *

  ».المستقبل، فلا معني لكونه افصح
مخضرم به كسي مي گويند كه بخشي از عمر خود را در عهد جاهليت و بخشـي ديگـر را در دوره    **

 اسلامي سپري كرده باشد. (ر.ك: لغت نامه دهخدا، مدخل مخضرم)
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كـه خاسـتگاه بـروز چنـين      سنگ قرآن يافـت شـود   متني فصيح و بليغ هم ،تحدي قرآن
 ندادن آن را لزومـاً  رخ ،دليل خواهد بود و در نتيجه بي وگرنه ادعايي كاملاً ،پنداري باشد

اعجـاز درونـي قـرآن     ةنظري توان به پاي صرفه گذاشت و احتمال صحت و دخالت نمي
  .منطقي و مسموع است كاملاً
معجز بايـد بـيش از تفـاوت    ز با متني فصيح و غيراينكه گفته شود تفاوت متني معجِ .3

اگر  ،براي مثال ؛حكمي ذوقي و بدون دليل است ،متني فصيح و متني معمول يا رديء باشد
متن برتر بـيش   امتياز ،30مبتدي  يك ةداشته باشد و نوشت 100ترين متن بشري امتياز  فصيح
را  150و امتيـاز خـارق العـاده     ارائه كنـد حال اگر كسي متني  .است برابر متن مبتدي از سه
شرايط  ليكن ،)70( متن عالي تا مبتدي است ةاز فاصلتر كم 100تا هرچند فاصله آن  ،بگيرد

و  ده متـر باشـد   نيزه مـثلاً  اگر ركورد پرش با :مثال ديگر .الحاق به متن خارق العاده را دارد
كـار خـارق    ،حال اگر پرش كسي به پانزده متـر برسـد   ،يك فرد معمولي سه متر پرش كند

هرچند تفاوت كار او با بهترين پرش از تفاوت بهترين پـرش بـا پـرش     ،انجام دادهاي  العاده
 ،بداننـد بنابراين تفاوتي كه متخصصان آن را از حد توان معمول خارج  .باشد كمتر ،متوسط

چنـدان زيـاد بـا متنـي فصـيح و       اعجاز براي متني با تفاوت نه ةتواند ملاك احتساب رتب مي
شود كه متني با تفاوت اندك يافت شـود   اين مسائل زماني مطرح مي ةالبته هم .بشري باشد

  .كه البته تاكنون يافت نشده و از سوي طرفداران صرفه نيز ارائه نشده است
بـودن و پـذيرش ايـن     بـر فـرض واقعـي    _مسعود ابنو اقدام ين اما درمورد معوذت .4
در تفسير خـود بـا طـرح ايـن      طباطباييعلامه  .اند مفسران پاسخي شايسته داده _نسبت

انـد   نگفته ،ستيدو سوره جزو قرآن ن  نيااند  ه گفتهك آنها« :شبهه چنين پاسخ داده است
انـد   ز نگفتهين و ي نازل نشدهخداي تعال ةيو از ناح است  رسول خدا خود ةه ساختك
 نيـز ه آن ك ـ سـت يجزو قـرآن ن اند  ه تنها گفتهكبل ،ستيه مشتمل بر اعجاز در بلاغت نك

  .)394ص ،20ج ،1417 ،طباطبائي( »ه آن قائم استيزيرا تواتر عل ؛ستيقابل اعتنا ن
 طبرانـي  ،بزار ،احمد :نقل كرده است سيوطيروايتي است كه آن را  ،مؤيد گفتار علامه

دو  مسـعود  ابـن ه ك ـانـد   ردهكت يروا مسعود ابنو  عباس ابنح از ياز طرق صح هيمردو ابنو 
ه كزي يقرآن را به چ :گفت مي د ويتراش مي رد وك مي كپا ها آنرا از قر »قل اعوذ« ةسور

ن ي ـه تنهـا بـه ا  ك ـبل ،سـت يسوره جزو قرآن ن دو  نيا ،دينكمخلوط ن ،ستيجز و قرآن ن
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  نيوقت ا چيه مسعود ابنند و كدو حرز   خود را به آن  خدا ه رسولكمنظور نازل شد 
  .)416ص ،6 ج ،1404 ،سيوطي( خواند نمي عنوان قرآن دو سوره را به

 مسـعود  ابناحدي از صحابه  گفته است بزار :ديگو مي ثين حديبعد از نقل ا وطييس
ه به طـرق  كنيابا  ،نندك روييتوانستند پ مي و چگونه ه استردكروي نين سخن پيرا در ا
و  خوانـد  مي دو سوره را  نيدر نماز اآن حضرت  هكنقل شده  ح از رسول خدايصح

  .)همان( م ثبت شده استيركن در قرآن يا بر  علاوه
خـدمت   :ه گفـت ك ـرده ك ـت ي ـروا ر حضرميكابوببه سند خود از نيز  ر قمييتفسدر 

 ؟ردك ـ مـي  كا از قرآن پـا ر »قل اعوذ« چرا دو سوره مسعود ابن :عرضه داشتم  جعفر ابي
دو از قرآن   آنرده و گرنه ك مي ي خودأار را به رك نيا :فرمود مي باره نيپدرم در ا :فرمود
  .)450ص ،2 ج ،1367 ،ابراهيم بن علي( است

موجـب  ـ   دانسـتن آنهـا   البته بنا بر صحيحـ   رسد شأن نزول اين دو سوره مي به نظر
دو   وي گمان كرده اين ؛دو سوره از قرآن شده است  كردن اين در خارج مسعود ابناشتباه 

نه اينكه نزول آن براي  ،نازل شده است  كردن سحر از پيامبر سوره تنها براي برطرف
از چنين خاصـيتي نيـز برخـوردار     ،آن بر  اين باشد كه جزئي از قرآن قرار گيرد و افزون

  .دهي را نيز داردفاخاصيت ش ،بودن آن مانند سوره حمد كه ضمن جزو قرآن ؛باشد
داران صرفه بر اين باورند كه تحدي قرآن بـه فصـاحت    و ديگر طرف سيد مرتضي .5

زيرا تحدي در قرآن مطلق گذاشته شده و بايد به عـادت قـوم در تحـدي     ؛و نظم است
شـعر بـه شـعر     ةرو معارض  از اين ؛فصاحت و نظم است ةيكديگر بازگردد كه آن بر پاي

ر.ك: ( نظـم بـه  نـه   ،معارضه نثري فاخر به نثري فاخر است ،عكسنظم و بربه نه  ،است
  .)381ـ380ص ،1411 و 39ص ،1387 ،سيد مرتضي

نه  ،شايسته اين بود كه تحدي به صرفه باشد ،مطلب و ماهيت صرفهاين با توجه به 
دانستن وجه اعجاز با تعيـين فصـاحت    صرفه ،به بيان ديگر .)فصاحت و نظم( چيز ديگر
 همخواني ندارد و به جاي آن بايد با خـود صـرفه تحـدي    ،تحدي ةوان دامنعن و نظم به

توانند كاري كنند كه ديگران كـاري را   مي اگر شد مي براي مثال از مردم خواسته ؛شد مي
نه اينكه در تحدي به سراغ  ،نتوانند انجام دهند ،توانند انجام دهند مي طور معمول  كه به

  !از سنخ آن نيستچيزي روند كه 
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  عدم تفوق پديده بر پديدآورنده -دوم
زي ي ـن اسـت از انسـان چ  كپس چگونه مم ،برخاسته از استعداد خود انسان است ،لامك
ه ك ـنيبـا ا  ؟آن عاجز بماند و براي خود او معجزه باشـد  كه خود او از دركند كش اوتر

ن يا ،گريبه عبارت د .ش استيط به اثر خويمح ،اثر أو منش شياقواي از فعل خو ،فاعل
لمه بـه معنـاي   كه فلان كو قرار گذاشت  ردكلمات را براي معاني وضع كه كانسان بود 

م يگران تفه ـيله انسان اجتماعي بتواند مقاصد خود را به دين وسيتا به ا ،ز باشديفلان چ
  .گران را بفهمدينمايد و مقاصد د
ن يسان اه انكيك ويژگي قراردادي و اعتباري است  ،شف معنا در لفظكپس ويژگي 

خـود   ةح ـيه قرك ـدا شود يشف پكويژگي را به آن داده و محال است در الفاظ نوعي از 
ه ك ـعني لفظي يـ   دا شوديشفي در الفاظ پكن يه چنكو به فرضي  ابديانسان بدان احاطه ن

حـه  يه فهم و قركند كشف كگري را يمعناي د ،ن قرار دادهيي معيخود بشر در برابر معنا
ر.ك: ( توان آن را كشف و دلالـت لفظـي ناميـد    ديگر نميـ   ز باشدآن عاج كبشر از در
 ،صـدرالمتألهين  /347ــ  346ص ،3ج ،1412 ،سبحاني :.كنيز ر /69ص ،1ج ،1417، طباطبايي

  )128ـ 127 ،1ج ،1403

  نقد و تحليل
دو دنيـاي مسـتقل از    ،برداري زيرا وضع و بهره ؛اين دليل نيز در نهايت ضعف است

 يا اساساً ؟بايد بهترين راننده نيز باشد ،سازد مي كسي كه ماشين  وماًآيا لز .يكديگرند
 !؟باز هم باشدبايد شمشير ،سازد مي آيا آهنگري كه شمشير ؟بايد بتواند رانندگي كند

توضـيح اينكـه انسـان بـراي      !؟زن نيز باشد تبايد خود برترين فلو لوتف ةآيا سازند
بايد از سه موهبـت برخـوردار    ،ان منتقل كنداينكه بتواند معنايي را با سخن به ديگر

 .آگـاهي كـافي داشـته باشـد     آنهـا واژگـان و معـاني    ةبايـد از گنجين ـ  ،نخست :باشد
 ةمستقيمي دارد و هـر قـدر گنجين ـ   ةواژگاني او رابط ةگفتن هر كسي با اندوخت سخن

 بـودن دو  حاصل كار در صـورت فـراهم   ،تر باشد  تر و انتقال ذهن سريع واژگاني غني
  .بهتر خواهد بود ،موهبت ديگر

 ،انساني كه چيزي براي گفتن ندارد .مفاهيم و معاني است ،گفتن نياز دوم براي سخن
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معنـايي ارزشـمندي    ،تواند سخن ارزشمندي بگويد و وراي هر سـخن ارزشـمندي   نمي
يم بايد معـاني و مفـاه   ،خواهد مانند قرآن را بياورد مي اگر منكر قرآن بنابراين .قرار دارد

  .را با كمك دو موهبت ديگر عرضه كند آنهاعالي و ارزشمندي در ذهن داشته باشد تا 
سخن و تنوع و  هاي و اسلوبها  شناخت قالب ،گفتن نياز و موهبت سوم براي سخن

كاركردهاي آنهاست كه ارتباط مستقيم با تجربه و استعداد و دانـش آدمـي دارد و البتـه    
 آيـا همگـان   .در ايـن امـر اسـت    هـا  ناتفاوت فـراوان انس ـ  ،توان انكار كرد نمي آنچه را

در قالبي كـه   ،اند آگاه آنهاو معاني  آنهاكلماتي كه همه از  سعدي شـيرازي توانند بسان  مي
  ؟بريزند و بسان او شعر بگويند ،او ريخته
به دست يك نفر يا چنـد   آنهابايد توجه داشت كه وضع ها  واژگان و اسلوب بارةدر

بلكه موهبت الهي در آموزش زبان به انسـان و تكامـل آن در گـذر     ،فتهنفر صورت نگر
شدن بسـتري چنـين گسـترده شـده      موجب فراهم ،زمان كه آن نيز به موهبت الهي است

گونـاگون   هـاي  مانند دارد كه به وضع رو كسي در سخن تسلط كامل و بي  از اين ؛است
هي كامـل داشـته و آگـاهي در    آگا ،آن هاي ظرافت ةبشر در طول تكامل يك زبان و هم

  .ذهن او حاضر باشد كه چنين امري بر افراد معمول از نظر عرف محال است

  حقانيت صرفه و بطلان اعجاز بياني ةتكرارهاي قرآن نشان -سوم
يعنـي  ـ   الگويي يافت شود كه به حد اعجاز برسد ،هاي كلام اگر فرض شود بين تركيب

معناست كـه هـر معنـاي مطلـوبي را      ن فرض بدينايـ   نه صرفه ،اعجاز به بلاغت باشد
ها در حد كمـال و   هاي كلامي گوناگوني بيان كرد كه برخي از اين قالب توان با قالب مي

ايـن   ةها از همه برتـر و در حـد اعجـاز باشـد و لازم ـ     قالب  برخي ناقص و يكي از اين
ايـن   .بيان كـرد  توان با يك قالب معجز ن است كه هر معناي مطلوب را تنها ميآ ،فرض

را با چنـد قالـب بيـان    ـ   ويژه در قصص قرآني بهـ   در حالي است كه قرآن گاه يك معنا
 زيـرا اگـر بـه بلاغـت     ؛دهد كه اعجاز قرآن به بلاغت نيست مي نشان ،كرده است و اين

بـراي آگـاهي بيشـتر    ( شد كه چنين نيسـت  مي براي هر معنا تنها يك قالب يافت ،بود مي
  .)72 ـ 68ص ،1ج ،1417 ،طباطبائي :ك.ر
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  نقد و تحليل
بلاغـي   ةپرسيم بر چه اساسي چند قالب كه در مرتب مي زيرا ؛اين دليل نيز پذيرفته نيست

و چـه مـانعي بـر سـر راه      العاده باشند فوق بشري و خارقتوانند  نمي ،اند با هم متفاوت
  ؟چنين فرضي قرار دارد

مگـر   ،در حد اعجاز نباشدهاي قرآن  لببرخي قا ،بر فرض ناپذيرفتني ،اين بر  افزون
 ؟يـد آهاست كـه چنـين مشـكلي پـيش      تك آيات يا بخشي از سوره تحدي قرآن به تك

 ةشوند كه هم نمي اي در قرآن يافت كم به يك سوره است و هيچ دو سوره تحدي دست
  .مانند هم باشد آنهاو نيز الفاظ  آنهامطالب 

  برخي آيات قرآن -چهارم
  :آياتي مانند ؛ صرفه دلالت دارد ةبر نظري ظواهر برخي آيات

رُ ياتُنا قالُوا قَد سمعنا لَو نَشاء لَقُلْنا مثْـلَ هـذا إِنْ هـذا إِلَّـا أَسـاط     يهِم آيعلَ  و إِذا تُتْلي«ـ  
لز مهمـي  ي ـم [چيديشـن " :نـد يگو مي ،شود خوانده مي آنهاات ما بر يه آكو هنگامي  :» نيالْأَو

 "!ان اسـت ينيش ـيهـاي پ  همان افسـانه  اينها ،مييگو م مثل آن را ميياگر بخواه ست] ما همين
  .)31 :(انفال

منكران يادشده  ،اگر قرآن از اعجاز بياني برخوردار بود :گويد كننده به اين آيه مي استدلال
 اآنه ـبنابراين تعبير يادشده بـر توانـايي    .گوييم گفتند اگر بخواهيم مانند آن را مي در آيه نمي

  .)170ص ،تا] [بي ،معرفتر.ك: ( به جهت صرفه است ،دلالت دارد و اگر نتوانستند
ؤمْنُوا بِهـا و  يةٍ لا يلَّ آكرَوا يرِ الحْقِّ و إِنْ يالأَْرضِ بِغَ يبرُونَ فكتَينَ يالَّذ ياتيسأَصرِف عنْ آ«ـ  

اتنا و يذَّبوا بĤِكبأِنََّهم  كلاً ذليتَّخذُوه سبِي يلَ الغَيرَوا سبِيو إِنْ لاً يتَّخذُوه سبِيلَ الرُّشْد لا يرَوا سبِيإِنْ 
 ـاز آ ،ورزنـد  بـر مـي  كن به نـاحق ت يه در زمكساني را كزودي  به :»نيانُوا عنْها غافلك  ،ات خـود ي

اگـر   .آورنـد  نميمان يبه آن ا ،نندياي را بب ه و نشانهيه اگر هر آكاند  چنان آنها !سازم منصرف مي
آن را راه  ،ننـد يق گمراهـي را بب ينند و اگر طرك آن را راه خود انتخاب نمي ،ننديت را ببيراه هدا

و از آن غافل  ردندكب يذكات ما را تيه آك] به خاطر آن است اينها ة[هم !نندك خود انتخاب مي
  .)146 :(اعراف بودند

 »آيـات « تن تكويني از معارضه و مقصود ازرا به معناي بازداش »سأصَرفِ« كننده استدلال
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  .)171ص ،همان :ك.ر( صرفه را نتيجه گرفته است ةرا آيات قرآن دانسته و نظري

  نقد و تحليل
 زيرا ؛استاعجاز بياني  شاهدي برآنان خود  ةگفت ،نخست بايد گفت از اتفاق ةآي ةدربار

[سهل « :ع آمده استقرآن برترين مصداق سهل و ممتنع است و در تعريف سهل و ممتن
هـر كـس نتوانـد     ،امـا ماننـد آن   ،ديآسان نما را اقيو ممتنع] آن است كه ربط كلام و س

، تهـانوي ( »ار در الفـاظ انـدك  يبس ـ يدن معانيگفت به سبب سلاست و جزالت و گنجان
 ـ ،دي ـكه در ظاهر آسان نما )ا نثريشعر (اي  قطعه« .)766ص ،1967  ،ر آن گفـتن ي ـنظ يول
نخسـت   ةآنان در وهل ـ ؛مورد قرآن نيز چنين است در .)1376، نيمع :ك.ر( »باشد مشكل

شـدند و بـا بهتـرين     ولـي هنگـامي كـه در آن دقيـق مـي      ،ديدند آن را قابل معارضه مي
سان كه در آوردن ماننـد   آن ؛يافتند مي آن را بسيار فراتر ،كردند مي هاي خود مقايسه گفته

كـم   و يـا دسـت   بر اعجاز بياني قرآن اسـت  يشاهدخود  ،تفسيراين  .ماندند مي آن فرو
  .كند مي به آيه را مخدوش آنهااستدلال 

 آنـان  ،عامل بازگشت آنان صرف و منع الهي باشد توان گفت اگر مي ،از سوي ديگر
 رسيدند كه چه شده مـا خـود را توانـاي بـر آوردن معارضـه      مي بايست به اين معما مي
بلكـه   ،نقـل نشـده   آنهـا اما چنين مطلبي از  !ا بياوريمتوانيم مانند آن ر نمي ولي ،بينيم مي

  .دهد مي شان از قرآن خبر اقرارهاي آنان بر شگفتي
 ،برخي منكران و مدعيان يادشده در آيـه  احتمال نيز وجود دارد كه ، ايننآاز  گذشته
ه باشند ك ـ  نياوردن مطرح كرده را از باب رجزخواني و كم )لو نشاء لقلنا مثل هذا( اين ادعا

  .كنندگان به اين آيه است سلب اطمينان استدلال ،ين اثر اين احتمالكمتر
 ودارد وجـود  تفسيرهاي گونـاگوني   ،براي آن ،اولاًدوم بايد دانست كه  ةمورد آي در

توان بـراي اثبـات    نمي بنابراين *.ستآنهاجريان صرفه از جمله مصاديق اخص يكي از 
                                                      

ه دفتـه ش ـ گن جمله چند وجـه  يدر معناى ا .»يرِ الحْقِّسأَصرِف عنْ آياتي الَّذينَ يتكَبروُنَ في الْأَرضِ بِغَ«* 
يعني بر ؛ داند مي را مربوط به فهم مخاطبان »سأصرف«روايتي آورده كه  در المنثوردر  سيوطي. است

اين معنا را كه بـا ظـاهر   ). 127، ص3ج، 1404، سيوطي( كنم مي آنان را از فهم آياتم محروم، اثر گناه
). 367، ص6 ج، 1374، مكـارم : ك.ر: بـراي نمونـه  اند ( از مفسران پذيرفتهبسياري ، آيه هماهنگ است

بـر را از  كمردم مت. 1: اند از اختصار عبارت ده است كه بهرپنج وجه آو مجمع البياندر  طبرسيمرحوم 
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رِف « :فرمايـد  مـي  عالخداي مت ،ثانياً ؛صرفه به آن تمسك جست زودي  يعنـي بـه   »سأَصـ
در كـار  اي  صرفه ،اعراف ةكنم و مفهوم آن اين است كه در زمان نزول سور مي منصرف

 ،معرفـت ( ونهمـين سـوره اسـت    اعراف در جدول ترتيب نزولي سـي  ةسور .نبوده است
نـازل   پـس از بعثـت  ها  سال بنابراين .)566ـ ـ565ص ،1386 ،بازرگان /169ص ،1ج ،تا] [بي

شود كه چرا در اين مـدت دشـمنان ماننـد     مي اين سؤال مطرح ،ترتيب نديب .شده است
شديد در ميان اعراب حتـي بـدون تحـدي وجـود      ةكه انگيز  حالي در ،قرآن را نياوردند

  ؟داشته است

  هاي قرآن و نارسايي شواهد اعجاز بياني نقل قول -پنجم
وي بـراي ايـن    .اسـت  )ق456 توفايم( لسيحزم اند ابن ،صرفه ةنظريداران  يكي از طرف

  :به قرار ذيل است آنها خلاصهكه  نظريه دو استدلال آورده
هـايي   تنها با ذكر نمونه ،دانند كساني كه اعجاز قرآن را در بيان و بلاغت آن مي )الف
 ـ آنهـا و  اند مخاطبان ناآگـاه خـود را فريفتـه    خواسته  ؛گفتـار خـويش اقنـاع كننـد     ررا ب
آيـا   :گـوييم  مـي  آنهاما در پاسخ  .نهفته است از آن نبيرواز اعجاز قرآن در كه ر درحالي

نَـا إِلـي   يو أَوح نَ مـن بعـده  ينُوحٍ و النَّبِ  نَا إِلييما أَوحك يكنَا إِلَيإنَِّا أَوح« ةآيـ   براي مثالـ   شما
راَهِيإباعمإِس و يم اقَ وحإِس يلَ والأَْس و قُوبعع و اطأَ  سييب يو و ـلَ يوبس رُونَ وه و انَيونُسم  و
اگر انكار كنيد كه اعجاز قرآن را  ؟دانيد يا خير را معجزه مي )163 :نساء( »نَا داود زبورايءاتَ

آيه از نظر شما در اعلي درجه بلاغت  نآيا اي :پرسيم مي ،ايد و اگر تأييد كنيد انكار كرده
زيرا اين آيـه   ؛شماست ةايد و اثبات آن بر عهد سخن گزافي گفته ،تأييد كنيداگر  ؟است
توان آن را در اعلي مراتـب بلاغـت    نمي هاي برخي پيامبران است و مشتمل بر نام صرفاً

  .جاي داد
                                                                                                                             

را از معجـزات  هـا  عنى آن. ي2 . ...سازم محروم مى، نندكسب عزت و احترام كات من يآ ةليوس ه بهينكا
ات و يبران را از آكان و متيگو دروغ. 3 . ...محروم خواهم ساخت، سازم ا ظاهر مىيبراى انب هكگرى يد

هاي  دلالته ينكرا از اها آن. 4 . ...دهم اى خود اختصاص مىيرا به انبها نم و آنك معجزات خود منع مى
ا يردن ك كله هلايوس به بران راكعنى مت. ي5 . ...نمك منع مى، انى برسانندينند و به آن زكات مرا باطل يآ
... ات و مبلغـان برسـانند  يى به آزياندارم تا نتوانند  غ باز مىيات و منع تبلياز ابطال آ، گرياى د لهيوس به
 .)736، ص4 ج، 1372، طبرسي(
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رود و قابـل همـاوردي    نمي معجزه به شمار ،دانيم كه هر سخني غير از قرآن مي )ب
در قرآن بسيار شده كه خداي متعال سخن ديگـران را در   دانيم كه مي ،است و از سويي

 اي كـه  رو تنها گزينه  از اين ؛اعجاز بر آن كشيده است ةضمن كلام خود نقل كرده و پرد
گونه سخنان را  اين است كه خداي متعال اعجاز اين ،گر اين تناقض باشد تواند توجيه مي

بـه هـيچ    ،رود كه در كنار آن مي شمار برهاني تمام به ،با صرفه بر قرار كرده است و اين
حـزم   ابـن  :بـه نقـل از   148 ـ ـ146ص ،4ج ،تا] [بي ،معرفتر.ك: ( دليل ديگري نيازي نيست

  .)19 ـ17ص ،3ج ،1416 ،اندلسي

  نقد و تحليل
آيـات   ةنادرست است كه خداي متعال به هم ةبرخاسته از اين انگار حزم ابناشكال  ،اولاً

كه تحدي قرآن حداقل به يك سوره اسـت و نـه بـه      اليح در است؛ قرآن تحدي كرده
  .باشد مي بنابراين اين استدلال از همان ابتدا نادرست .يك آيه
هايي سخن خـويش   اند با تنها نمونه دعاي اينكه قائلان به اعجاز بياني خواستها ،ثانياً

از  هـر بحـث  هاست؛ چراكه عرف نويسندگان اين است كـه   را اثبات كنند، ستمي به آن
كنند و اگـر قـرار باشـد بـراي هـر بحثـي همـه         هايي همراه مي مباحث خود را با نمونه

بايست به جاي يك جلـد كتـاب، ده بيسـت جلـد كتـاب       آوري شود، مي  ها جمع نمونه
سـت،  تر از گذشته ا بسيار وسيعكه امكانات آن نيز عرضه شود كه حتي در دنياي كنوني 

هـايي   هـاي اعجـاز قـرآن بـا موضـوع      نگاري رخي تكالبته امروزه كه ب پسنديده نيست.
هـا بـه مراتـب بيشـتر از      هـاي قرآنـي در آن   آوري نمونه اند، جمع محدودتر نگاشته شده

    .است هگذشت
بينـيم   كـه مـي   چنان؛ نه عين آن ،مضمون كلام است حكايتهاي قرآن  نقل قول ،ثالثاً

، ايـن   بـر   انـد و افـزون   متناسـب  آنهاها و آيات پيشين و پسين  آيات مربوط به نقل قول
  .عربي نبوده است، قولي روايت شده آنهاگويش برخي كساني كه از 

منظـور از اطـراد چيـنش    . وجود دارد» اطراد« صنعت ة،از نظر علم بديع در آيرابعاَ: 
كه نه تكلف و نـاموزوني پديـد آيـد و نـه      اي  گونه  به ؛سر هم است متعدد پشت هاي نام

با توجه به اين ). 141م، ص1957/ المصري، 175، ص4تا]، ج معرفت، [بي( حشوي راه يابد
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، خوبي درك كند خواهد اين معنا را به مي دهد و يا مي اگر كسي در خود شكي راه، نكته
تلاش كند مفهوم آيه و همـان  ، تواند با توجه به اينكه در يك آيه تحدي وجود ندارد مي

ينشي ديگر قرار دهد كـه زيبـاتر و بـا سـياق آيـات      در چ، دوازده نام را كه در آيه آمده
  !سازگار باشد

  بودن قرآن انكار صرفه مساوي با ناكامي در برابر شبهه غيرالهي -ششم
ــز     ــأخرين ني ــك مت ــه مستمس ــبهه را ك ــن ش ــي اي ــد م ــري،( باش ، 25ص ،1389 جعف

http://www.jafarinia.com در  سـيد مرتضـي  ظـاهراً نخسـت    )»هاي ديگر كتاب«، بخش
 .استو بسيار بر آن تأكيد كرده مطرح  )138ـ137ص( الموضح و )386ـ385ص( هÛذخيرال

يعنـي   ،اين است كه اگر اعجاز قرآن به صـرفه نباشـد  ـ   طور خلاصه بهـ   توضيح مطلب
ايـن   ،شود كـه ماننـد قـرآن را بياورنـد     مي قائل نباشيم كه خدا مانع جن و انس و ملك

قرآن را ساخته  ،يا موجوداتي ديگر مانند فرشتگان ،ها احتمال وجود دارد كه يكي از جن
 آنهـا و براي فريب بشر ارائه كرده باشد و از آنجاكه مـا بـه ميـزان فصـاحت و توانـايي      

  .توانيم اين احتمال را مردود بدانيم نمي ،آگاهي نداريم

  نقد و تحليل
  :گوييم مي در پاسخ
و  78صص ،تا] [بي ،قبانچي( اند كردهكه برخي منكران اعجاز بياني نيز توجه  چنان ،اولاً

جـن   ،كننده از كجا معلوم كه صرف ؛مورد صرفه نيز جاري است اين اشكال در ،)88ـ87
هاي جنيان آگاهي داريـم و از توانـايي فرشـتگان     ظرفيت ةمگر ما به هم ؟يا ملك نباشد

  ؟بودن قرآن قطع حاصل كنيم به الهي ،باخبريم كه به محض صرف از معارضه
 :عمـران  آل :ك.ر( تواند فرشته يا حتي خود پيامبر به اذن خدا باشد مي فاعل معجزه ،ثانياً

با اثبات خرق عادت و تطابق معجزه با ادعاي آورنده و ادعـاي   بنابراين .)... و 38 :رعد /49
از طريق برتـري   ،مورد قرآن در .گردد مي بودن آن اثبات ادعاي مدعي نبوت و الهي ،نبوت

بـودن آن   معجزه و الهـي  ،خارق العاده ،هاي عرب ها و نوشته ت بيان قرآن بر گفتهفوق عاد
بـودن و   العاده البته پس از اثبات خارق .خواه فعل خدا باشد يا فعل فرشته ،گردد مي اثبات
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يابيم كه الفاظ قرآن نيـز   مي و در متن قرآن فتهبه سراغ خود قرآن ر ،پذيرش ادعاي آورنده
هـاي   يگري در اين مورد دخالت ندارد و اين دريافـت را بـا تصـريح   از خداست و كس د
 ةشود كه قرآن معجـز  مي يابيم و از اين رهگذر اثبات مي مطابق كاملاً ،آورنده مقايسه كرده

تـوان   مـي  چگونـه امـا اينكـه    .صادق است آن كاملاً ةالهي و الفاظ آن نيز وحياني و آورند
گـون بـه دسـت     اي معجـزه  اي براي گمراهي ما پديـده  جن يا فرشته اطمينان يافت كه مثلاً

لطـف و   ةقاعـد بـه  تـوان   مي ،كند نمي ظاهر ،كسي كه دانسته يا ندانسته مدعي نبوت است
    .تمسك كرداطمينان كلي 
يعنـي لطفـي    ؛گاه از نوع لطف محصل اسـت  :قانون لطف دو قسم است كهتوضيح اين

 .ماننـد  مي طور قطع باز  به ،متعلَّق لطف مكلفان از هدايت و غرض ،كه در صورت نبود آن
ارسال پيامبران براي هدايت بشر و نيز دادن قدرت بـه بشـر بـراي     ،مثال روشن اين لطف
بـر خـدا    ،اين لطف به اتفاق دانشمندان براي اتمام حجت بر مكلفـان  .انجام تكاليف است

لـيكن   ؛شـود  نمـي  اهيعني بشر بدون آن گمر ؛گاه نيز لطف از نوع مقرِّب است .لازم است
تواند به روند حركت تكاملي او سرعت و اطمينان بخشـد كـه البتـه     مي وجود چنين لطفي

امـا   .و از بحث مـا خـارج اسـت    )53ـ51ص ،3ج ،1412 ،سبحاني( خود آن نيز انواعي دارد
 *يعني اگـر شخصـي كـه شـرايط عمـومي      ؛از نوع لطف محصل است ،لطف مورد بحث
 است كه مـردم را بـه شـك و ترديـد    اي  گونه رفتار و گفتار او به ،لاحوا و پيامبري را دارد

 توان حكم كرد كه او درست مي ،ادعاي نبوت كند و معجزه آورد و تحدي كند ،اندازد نمي
حجـت الهـي   ـ   چون باب علم بر مكلف بسته اسـت ـ   زيرا در غير اين صورت ؛گويد مي

رو اگـر هـيچ راهـي بـراي       از اين ؛دتواند ملكف را بازخواست كن نمي تمام نيست و خدا
ل بر خداست كه كشف حقيقـت كنـد و اگـر مـدعي     اساس لطف محص بر ،مكلف نباشد

  .او را رسوا نمايد ،گوست دروغ

                                                      
برخي جمع قرائن و شـواهد را بـراي اثبـات نبـوت كـافي و آن را راه مسـتقلي بـراي اثبـات نبـوت           *

قـانون لطـف الهـي حتـي بـدون      ، اين نظريه طبقكه ) 119 ـ117، ص3، ج1412، سبحاني( اند دانسته
از آنجاكه نبوت ، شمارد مي ولي بنا بر قولي كه جمع قرائن را در كنار معجزه لازم، آيد مي معجزه لازم

جاكه در اين فرض نيز بسياري ، بلكه از آنشود نمي جاري) لطف محصل( قانون لطف، شود نمي اثبات
 . شود مي از باب لطف مقرب نيز كشف حقيقت بر خدا لازم، شوند مي تار اشتباهاز مكلفان گرف
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  ديگر اين نظريه هاي كاستي
ليكن بايـد دانسـت ايـن نظريـه      ،صرفه بررسي و نقد شد ةن دلايل نظريتري تا اينجا مهم

ممكـن  هـا   ايـن كاسـتي   .زم است مورد توجه قرار گيردمشكلات ديگري نيز دارد كه لا
پوشـي   مورد دلايل اثباتي اين نظريه هـم  شده در است از جهاتي با برخي نقدهاي مطرح

شود تنها به مسائلي پرداختـه شـود كـه تكـرار نداشـته       مي رو تلاش  از اين ؛داشته باشد
  .راه استهماي  مگر در موارد اندكي كه تكرار آن با مطلب تازه ،باشد

  ز از قرآنسلب امتيا -يكم
اعجاز است كه خلاف اجماع  ةخروج قرآن كريم از داير ،صرفه ةيكي از پيامدهاي نظري
  .)382ص ،1411 ،سيد مرتضير.ك: ( باشد مي و باور قاطبه مسلمانان

شود كه اين سخن به معناي كاستن از اهميـت و   مي يادآور ،با طرح اين پيامد باقلاني
بـودن را از درون   صرفه وجه خارق العـاده  ةنظري ،به تعبير ديگر .كريم استارزش قرآن 

  .)30ص ،تا] ، [بيباقلانير.ك: ( كند مي قرآن به خارج آن منتقل

  نقد و تحليل
 ةادعـاي اجمـاع در مسـئل    ،اولاً :انـد  گفتـه صرفه و رد اين اشكال  ةدر مقام دفاع از نظري

اتفاق تنها بر اين مقدار است كه قرآن  ،اًثاني .مورد اختلاف دانشمندان كلامي جايز نيست
توانـد ماننـد آن را    نمـي  خـود دلالـت دارد و بشـر    ةياني ممتاز داشته و بر صدق آورندب

 .)260ص ،1387 ،سيد مرتضي( شود نمي و ديگر اتفاق يادشده شامل كيفيت دلالت بياورد
معجـز   ،ر معنـاي لغـوي  د .يك معناي لغوي دارد و يك معناي عرفـي  »معجز«لفظ  ،ثالثاً

حال آنكـه در معنـاي عرفـي     ،خود بايد خارق العاده بوده و ساير شرايط را داشته باشد
آن كافي است و قرآن از اين اندازه دلالت برخوردار  ةكردن بر صدق آورند صرف دلالت

 رود مي قرآن معجزه به شمار ،پس از نظر عرف .هرچند اين دلالت به صرفه باشد ،است
  .)382ص ،1411 ،سيد مرتضي :ك.گاهي بيشتر ربراي آ(

  بر نقد ينقد
شدن دلالـت   مورد مخدوش زيرا سخن در ؛نمايد نمي هايي از اين دفاعيه پذيرفتني بخش
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اطلاق لفظ اعجاز بـر  چگونگي يا ـ   از طريق خود قرآن يا امري خارج از آنـ   بر صدق
سـخن بـر    -انـد  اذعـان كـرده   و بسياري ديگر بـاقلاني كه   گونه همان -بلكه ؛قرآن نيست

ه اگر قـرآن برتـري خـارق العـاده داشـت      .تنقيص قرآن و كاستن از ارزش ذاتي آن است
سخني دارد كـه   سيد مرتضـي  .باشد نمي منطقيبراي اثبات اعجاز تمسك به صرفه  ،باشد

  :در خور تأمل است
ا خفي الفـرق علينـا   أنا قد بينا مقارنة كثير من القرآن لافصح كلام العرب في الفصاحة و لهذ

من ذلك و ان كان غير خاف علينا الفرق فيما ليس بينهما هـذا التفـاوت الشـديد فلـولا ان     
فأما الذي يدل علي أنهـم لـولا الصـرف     .النظم معتبر لعارضوا بفصيح شعرهم و بليغ كلامهم

التزايـد و  ] و الـنظم لا يصـح فيـه    ؟ بينا في فصاحة كلامهم ما فيه كفايه [ انا قد ،[لعارضوا]
التفاضل و لهذا يشترك الشاعران في نظم واحد لا يزيد احدهم فيه علي صاحبه و ان زادت 

و اذا لم يدخل في النظم تفاضل فلم يبق الا ان يكون الفضـل   .فصاحته علي فصاحة صاحبه
في السبق اليه و هذا يقتضي ان يكون السابق ابتدأ الي نظم الشعر قد أتي بمعجز و أن يكون 

سـيد  ( من سبق الي عروض من أعاريضه و وزن من أوزانـه كـذالك و معلـوم خلافـه    كل 
  .)381ص ،1411 ،مرتضي

 عرب چيزهـايي يافـت   هاي در گفته ،كند كه اولاً مي در اين عبارت بيان سيد مرتضي 
نظم در معارضه معتبـر اسـت و اگـر     ،شود كه در فصاحت با قرآن برابر است و ثانياً مي

  .توانست مانند قرآن را ارائه نمايد مي عرب ،معتبر نبود
اشكال مهم ديگري نيز دارد و  ،خوبي مؤيد سخن ناقد است بهضمن اينكه اين كلام 

زيرا هيچ اشكالي ندارد كه برتري كلـي يـك كـلام را     ؛اعتبار نظم در معارضه است ،آن
 »مفضيلت كـلا « ،به جاي نظم و فصاحت ،معرفتملاك معارضه بگيريم و به قول استاد 

صـرفه از   ةهرچند بـا نظري ـ  بنابراين .)179ص ،3ج ،تـا]  [بي ،معرفت( ملاك معارضه باشد
ـ   بـودن آن اسـت   كه اثبات صدق آورنده و الهـي ـ   نتايج اعجاز قرآن كريم برخورداريم

رفتن ارزش ذاتي قرآن در نظريه صـرفه نسـبت بـه فرضـيه رقيـب را       توانيم ازدست نمي
  .كرد مي خوبي بر آن دلالت به سيد مرتضيكه گفتار  چنان ؛انكار كنيم
 ؛بودن بيان قرآن در ادعاي ايشان نيز نقد وارد است بر نفي خارق العاده ،اين بر  افزون

خوبي به اعجاز  شناس صدر اسلام و موافقان به مخالفان زبانزيرا بايد در نظر گرفت كه 
را  آنهـا تـاريخ برخـي از    انـد كـه   و بارها اين دريافت را منعكس كرده هبياني آن پي برد
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نقل شده كه هرگونه شـباهت بـين قـرآن و كـلام      وليدمانند آنچه از  ؛روايت كرده است
آنچـه   بنـابراين  .)294ـ ـ293ص ،1ج ،تـا]  [بـي  ،هشام ابن :ك.ر( كند مي جن و انس را انكار

رآن بودن خـود ق ـ  امتياز و خارق العاده ،مردم زمان نزول به آن باور و بر آن اتفاق داشتند
  .نه شگفتي صرف ،بوده است

  لزوم حيرت از خويشتن به جاي حيرت از بيان قرآن -دوم
فصـاحت و  كردن از  حيرت بايد به جايعرب زمان نزول  ،صرفه درست بود ةاگر نظري

آيد و براي  مياز خود در شگفت شود كه چه شده كاري كه از ما بر ،بلاغت و نظم قرآن
 ب عـذري بـراي خـود   ي ـترت ني ـو بـه ا  ؟ته نيسـت اينـك از مـا سـاخ    ،ما معمول اسـت 

، 3ج ،1412 ،سبحاني /266ص ،1387 ،سيد مرتضي( كاستند مي تراشيدند و از شأن قرآن مي
 آنهـا  ي زشـت كـه ذكـر   هـا  ناايـن گم ـ  البته« :باره آورده است در اين جرجاني .)348ص

معارضـه بـا    از آنهاكه اگر عجز ا معن بدين ؛گيرد مي دامان اصحاب صرفه را نيز ،گذشت
بلكـه از   ،نفسـه معجـزه اسـت    جهت نبـوده كـه قـرآن فـي     قرآن و آوردن مانند آن از آن

مسـتولي شـده و اراده و افكارشـان از تنظـيم كلامـي       آنهاجهت بوده كه اين عجز بر  آن
حال و موقعيـت   ،خلاصه طور و بهـ   مانند قرآن ناتوان و مغلوب از معارضه گشته است

از دست داده و ميان او و كاري كـه   ،ه علم به چيزي را كه داشتهمانند كسي است ك آنها
البته سـزاوار  ـ   اگر مطلب اين بوده .مانعي ايجاد شده است ،انجامش براي او آسان بوده

عظيم ننمايد و چيزي موجود نباشد كـه دلالـت كنـد     آنهانيز بوده كه اعجاز قرآن بر آن 
تأثير و نفوذ قرآن و كمال عظمت آن سـخت  اند و از قدرت  اعجاز را بزرگ شمرده آنها

و از تغيير  مستولي شده آنهااز عجزي باشد كه بر  آنهاتعجب  دو باي اند در تعجب مانده
مـانع ايجـاد    ،سهل بوده آنهاو مطلبي كه بر  آنهاپديد آمده و ميان  آنهاحالي باشد كه در 

 ،بـاز بـوده   آنهاكه براي  از اين باشد كه چرا بابي دباي آنهاتعجب  ،شده است و خلاصه
 :ايد كه اگر پيامبري بـه قـوم خـود بگويـد     آيا اين مطلب را تصور كرده .بسته شده است

كـه  شما از اين ةگذارم و هم مي پيامبري من اين است كه من دستم را بر سر خود ةنشان«
و حقيقـت امـر    »باشـيد  مـي  ممنوع [و نـاتوان]  ،بتوانيد دست خود را بر سرتان بگذاريد

آيا از اين است  ؟آيا تعجب قوم او از چه چيز است ،مان باشد كه آن پيامبر گفته استه
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عاجزند دست خود را  آنهاكه پيامبرشان دست خود را بر سر گذاشته يا از اين است كه 
  .)373ص ،1428 ،جرجاني( »؟بر سرشان بگذارند

  اسراء ةسور 88آيه تعارض با  -سوم
در آيـه   .مخالفـت دارد  ،تحدي قرآن است ةراء كه درباراس ةسور 88صرفه با آيه  ةنظري

أْتُونَ بمِثْله يأْتُوا بمِثلِْ هذاَ القُْرْآنِ لا يأَنْ   قلُْ لَئنِ اجتمَعت الإْنِْس و الجْنُِّ علي« :خوانيم مي يادشده
 لَو ضٍ ظَهِكوعبل مضُهعـپرو  ها نابگو اگر تمام انس آنهابه  »:رايانَ ب  ننـد تـا   كان اجتمـاع و اتفـاق   ي

   .هرچند به ياري يكديگر بشتابند ،قادر نخواهند بود ،اورندين قرآن را بيهمانند ا
اعجـاز قـرآن درونـي و ذاتـي      ،به مقتضاي مباهاتي كه در آيات تحدي وجـود دارد 

زيرا فرض وجـه اعجـاز خـارج از قـرآن بـا مباهـات بـه قـرآن          ؛نه بيروني ،خواهد بود
افتخار كـرد كـه امتيـازي    اي  توان به پديده مي چگونه ،تر است و به بيان روشنناسازگار 

 ،معرفـت ر.ك: ( !؟شود كه مانند آن را بياورنـد  مي جز اين ندارد كه خالق آن مانع ديگران
  .)347ص ،3، ج1412 ،سبحاني /189ص ،3ج ،تا] [بي

 ـ »جنُِّقلُْ لَئنِ اجتمَعت الإْنِْس و الْ« عبارت ،از سوي ديگر  خلاف ايـن نظريـه شـهادت   رب
شدن و هماهنگي و تـلاش و كوشـش    آماده ،زيرا به كاري اشاره دارد كه راه آن ؛دهد مي

  .)23ص ،تا] [بي ،خطابي( باشد مي صرفه با آن ناسازگار ةاست كه نظري

  ورود نقص به فصاحت عرب و شخص پيامبر -چهارم
فصـاحت عـرب و حتـي شـخص      واردشدن نقـص در  ،يكي از پيامدهاي طبيعي صرفه

  .)349ص ،3ج ،1412 ،سبحاني :ك.ر( است  پيامبر

  توضيح و تحليل
يكـي از معـاني صـرفه     ،سلب علوم لازم براي موفقيت در هماوردي قرآنتوضيح اينكه 
طور طبيعي اديبان و سخنوران ورود خلل و كاستي   لازم است به ،اساس آن است كه بر

 حتي در فصاحت پيـامبر اكـرم   اين ورود كاستي .كنند خوبي احساس را در زبان خود به
 د نـوعي كاسـتي در   تـوان گفـت كـه ورو    مـي  نيز قابل طرح است و در اين صورت

چيزي كه  !شعرا و سخنوران از پيامدهاي اعجاز قرآن است ،ويژه ادبا فصاحت مردم و به
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و يـا دليلـي    نـد بپذيزپذيرش آن را  پيامدهايود حتي مريدان اين نظريه نيز ش نمي گمان
بـه    شدن اتهام پيامبر ضمن نزديك ،يافت مي اين مسئله اگر واقعيت .براي آن بياورند

بـود و   مي آثار قبل از نزول قرآن و پس از آن قابل دريافت ةبايست از مقايس مي *،سحر
تر  ماند و بسان موضوعات و اخباري به مراتب ساده مي هاي تاريخي آن نيز باقي گزارش
ليكن در هيچ منبعي مطلبي مؤيد اين  ؛گرديد مي براي ما نقل ،مانده كه باقي تر ليو معمو

داران صـرفه آن را علـم كـرده و بـه آن      طرف ،شد مي شود و اگر يافت نمي انگاره يافت
  .نمودند مي احتجاج

  بايـد بـه پيـامبر   و حتـي همسـو   طور طبيعي ادباي غيرهمسـو    به ،گذشته از اين
رفتن هنرمندي ما شده  باعث از دست ،تو به جاي ترقي و شكوفاكردن كه آيين گفتند مي

بـه   ،و ايـن  !؟خداست كه اعجازش را با نقض دائمي در ديگران ارائـه كنـد   ةو آيا زيبند
  .معناي رسيدن به يك خواسته از بدترين راه است و البته چنين چيزي نقل نشده است

قرآن كـه   ؛قرآن نيز سازگاري نداردد خوافزاييم كه اين پيامد با روش و منش  مي باز
خود بـراي اثبـات خـويش بـه      ،خواند مي همواره همگان را به تفكر و ارتقاي دانش فرا

شود كـه البتـه ايـن     مي سركوب علمي ديگران و منع از بروز و ظهور استعدادها متوسل
بـه   زيـد  :آوريـم  مـي  براي تقريب به ذهن مثـالي  .نمايد نمي وجه پذيرفتني به هيچانگاره 
اين چه حرفي  :دهد مي به او پاسخ عمرو !تواني مانند من بنويسي نمي تو :گويد مي عمرو

قلـم   ،خواهد بنويسـد  مي عمرو .نويسم مي ،من هرگاه بخواهم بنويسم !؟زني مي است كه
و  زنـد  مـي  محكـم بـه دسـت او    زيدكشد كه ناگاه  مي گيرد و كاغذ را پيش مي به دست
شود  مي مانع او زيد ،خواهد چيزي بنويسد مي عمرويعني هرگاه  ؛بديا مي طور ادامه همين

 عمـرو شود كـه ديديـد گفـتم     مي با افتخار مدعي زيدگذرد و  مي روزگار ،ترتيب و بدين
  *!تواند مانند من بنويسد نمي

                                                      
تنها چنين نبـوده   بايست علت اتهام به سحر را نيز بيان كنند و حال اينكه نه مي ويژه كه با اين فرض به *

 جـو و هاي تاريخي در مسير عكس آن است و علت سـحر را در مـتن قـرآن جسـت     است كه گزارش
 .  مجموع خلاف اين انگاره است كند و در مي

 زيـد ترتيب مباهاتي بـراي   و القاي آن و دفاع از خود است و به اين عمرودرك اين واقعيت از سوي  *
 .مطلبي كه در شماره قبل بدان اشاره شد؛ ماند نمي باقي
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  لزوم وجود متني همسنگ قرآن از عرب جاهلي -پنجم
عرب پيش از بعثت آثـاري در حـد    در آثار ، بايست بر فرض صرفه مي پيرو دليل پيشين

در  باقلاني .كه خبري از چنين متني شگفت در دست نيست  حالي در ؛شد مي قرآن يافت
   :باره آورده است اين

علي انه لو كانوا صرفوا علي ما ادعاه لم يكن من قبلهم من اهل الجاهلية مصـروفين عمـا   «
يب الرصف لانهم لم يتحدوا اليـه و  كان يعدل به في الفصاحة و البلاغة و حسن النظم و عج

 "بالصـرفه "علم أن ما ادعاه القائـل   ،فلما لم يوجد في كلام من قبله مثله .لم تلزمهم حجته
  .)30ص ،تا] [بي ،باقلاني( »ظاهر البطلان

  نقد و تحليل
  :فرمايد مي ايشان .آورده است البياننيز در  خوييرا مرحوم آيت االله  باقلانياستدلال 

ماننـد   ،بايست در سخنان عرب پيش از تحدي قـرآن  مي ،ز قرآن به صرفه بوداگر اعجا
آن روز و وجـود   ةبا توجه به جو حاكم بر جامع ،شد مي شد و اگر يافت مي قرآن يافت

گرديد و  مي صورت متواتر براي ما نقل  به حتماً ،گونه آثار قوي براي نقل اين هاي انگيزه
 الهي و فرابشـري اسـت   ةدريافت كه قرآن خود معجزتوان  مي ،چون يافت و نقل نشده

  .)84ص ،تا] [بي ،خويي(

  نقدي بر نقد
در ـ   )306ص ،1427 ،النيلـي ( كه خود به نوعي به اعجـاز قـرآن بـاور دارد   ـ   سبيط النيلي

كنـد كـه    مـي  چند اشكال مطرح ،خوييپس از نقل سخنان آيت االله  ،النظام القرآنيكتاب 
  :ازاند  عبارت
تا با مـردم   .يتي وجود ندارد كه پيش از تحدي مانند قرآن خلق شده باشدحتم )الف

  *؟به چه دليل از مانند قرآن تفحص شود ،تحدي نشده باشد
 ،بـه فكـر كسـي كـه هنـوز قـرآن و ماننـد آن را نشـنيده         :هر كسي حق دارد بپرسد

جـود  منطقـي در ايـن سـخن و    يرسيد كه مانند قرآن را بياورد و اساساً چه ضرورت نمي

                                                      
فتـيش عـن   اولا، ليس هناك حتمية لظهور مثله قبل التحدي. فمادام الخلق لم يتحـداهم احـد فلمـاذا الت   « *

 .)301، ص1427، النيلي(» الاتيان بمثله
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  ؟شد مي بايست در كلام گذشتگان عرب مانند قرآن يافت مي دارد كه
 صـرفه  ؟چه تلازمي بين صرفه و خلق مانند قرآن پـيش از تحـدي وجـود دارد    )ب
وقتي  ،به ديگر سخن ؛گويد كه منع الهي با تحدي و حين نزول به وجود آمده است نمي
از كجا معلـوم كـه از همـان     ،ندخواهد در آينده قرآن را نازل و در آن تحدي ك مي خدا

  ؟اين منع را برقرار نكرده باشد تا بعد به مشكل برخورد نكند  آدمزمان حضرت 
ضرورت نقل از كجا به  ،بر فرض ضرورت ظهور آثار مانند قرآن پيش از تحدي )ج

براي  ؛كند مي ي از جاهليت داريم كه مانند قرآن را براي ما روايتهاي ما نقل ؟دست آمد
يا مواردي هسـت   »اقتربت الساعة و انشق القمر« :در مصرعي گفته است امريء القيس ،مثال

كه به برخي صحابه نسبت داده شده كه بر آيات قرآن سبقت گرفته و بخشي از آيات را 
  .اند قبل از نزول بر زبان جاري كرده

 رو منكـر اعجـاز    از ايـن  ؛اسـت  براي اين چنين خبرهايي شرط تواتر مطـرح نشـده  
البته برخـي از ايـن اخبـار     .اكتفا كند ،تواند به صرف خبر منقول هرچند متواتر نباشد مي

  .نزد برخي متواتر نيز هست ،شود مي كه به يكي از بزرگان صحابه مرتبط
بسـا   زيـرا چـه   ؛ثابـت نيسـت   ،قوي براي نقل وجـود دارد  ةاينكه گفته شده انگيز )د

مـوانعي   آنهـا نشده باشد و يـا بـراي نقـل    بسا حفظ يا روايت  فراموش شده باشد و چه
  .كرده باشد  بروز

  پاسخ به نقدهاي سبيط

  پاسخ الف
بايـد   ،توانستند مانند قرآن را بياورنـد  مي كند كه مردم زمان جاهليت مي وقتي كسي ادعا

و  سخن خود را با دليل همراه كنـد و گرنـه صـرف ادعـا ارزش طـرح و بحـث نـدارد       
ضرورت ارائه دليل براي چنين ادعايي اگر از سوي كساني  .بر آن مترتب نيستاي  فايده

زيـرا   ؛اسـت تـر   بسـيار ضـروري   ،طرح شـود  ،زيستند مي پس از مردم جاهليها  كه قرن
نخسـت   ةتحول زباني رخ داده و تنزل توانايي مردم در ارائـه آثـار فـاخر ادبـي در سـد     

دليل چنين مدعايي  شود كه مي اينك اين پرسش مطرح .هجري به بعد قابل انكار نيست
 كنون به متني به مدعيان تا ،تا آنجاكه منابع بررسي و پيش از اين نيز اشاره شد ؟چيست
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واقع عرب زمـان   اگر به ؛اند گويي فراتر ننهاده و پا را از كلياند  عنوان شاهد استناد نكرده 
چيـزي را  خـود   ةتوانست از آثـار گذشـت   مي بايد ،توانست مانند قرآن را بگويد مي نزول

  .عنوان شاهد مطرح كند به

  پاسخ ب
زيـرا ضـرورت آن در    ؛استتر  بلكه به مراتب ضعيف ،دوم نيز مانند شبهه نخست ةشبه

توانـد   نمي پاسخ الف بيان و روشن شد كه ادعايي چنين بزرگ بدون ارائه هيچ شاهدي
ش از چه اشـكالي دارد كـه عـرب پـي     ،گذشته از اين .از سوي هيچ عاقلي پذيرفته شود

نتوانـد ماننـد آن را    ،بـه دليـل تحـدي    ،قرآن مانند آن را گفته باشد و بعد از نزول قرآن
 شدن صرفه و اعجاز ياري نيز بلكه به روشن ،تنها مضر نيست اتفاقاً اين فرض نه ؟بگويد

  .رساند و اثر هدايتي بيشتري دارد مي
ن تحـدي را بـر   جريا ،را خلق كرد آدماما اينكه خدا از همان زمان كه حضرت 

كرد كـه جـن را    مي بايد زماني را پيشنهاد سبيط النيليكافي نيست و آقاي  ،قرار كرده
 ):!(صراحت جن و انـس را مخاطـب قـرار داده اسـت     زيرا تحدي به ؛نيز شامل شود

 ـأْتُوا بِمثْلِ هذَا الْقُـرْآنِ لا  يأَنْ   قُلْ لَئنِ اجتَمعت الْإِنْس و الْجِنُّ على«  ـتُونَ بِمثْلـه و لَـو   أْي انَ ك
  .)88 :اسرا( »رايبعضُهم لبعضٍ ظَهِ

از معاني صـرفه   »2« را به معناي )منع الهي از ابتداي خلقت( توان اين فرض مي البته
  .به آن اشاره شدتر  باز گرداند كه با اعجاز بياني در تعارض نيست و پيش

  ج پاسخ
دو مثال يادشـده   بارهةولي در ،شين سخن گفتيممورد ضرورت نقل در دو قسمت پي در

  :و مانند آن لازم است به دو نكته توجه شود
يك سوره است و كميتي  ،حداقل مصداق تحدي ،بر فرض اثبات اخبار يادشده ،اولاً

و  كنـد  نمـي  كه معناي تامي را القا »اقتربت الساعة و انشق القمر« آن هم مانند ،برابر يك آيه
  .تحدي نيست ةدامنجزو  ،مانند آن
  .به آن اشاره كرده است »مزاعم« ةكه خود نويسنده نيز با واژ اند ضعفاين اخبار  ،ثانياً
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  پاسخ د
نكـردن درسـت شـرايط     گونـه ترديـدها بـه درك    خاستگاه اصلي اين ،به باور نگارنده

آن هم با نـزول  ـ   در آن زمان آنهاشرايط  .گردد مي مشركان و منكران صدر اسلام باز
و نيـز نـزول    بردند مي و مسلمانان در ضعف به سر  يات تحدي در مكه كه پيامبرآ

 سـرزنش  ،نيـاوردن ماننـد قـرآن    شدت به مبارزه تحريك و به دليـل  را به آنهاآياتي كه 
 ةشدن است و در همين حال دستش بـه لب ـ  ماند كه در حال غرق مي به كسيـ   كند مي

ايطي احتمال داد كه اين شخص قـايق را رهـا   توان در چنين شر مي آيا ،رسد مي قايقي
حـال مشـركان مكـه نيـز      ؟دهد مي ادامه ،آن مرگ است كردن كه نتيجةكرده و به شنا

رها كردند و  ،نيز بود آنهامبارزه ساده كه تخصص  آنها .بودتر  بلكه بسيار وخيم ،چنين
 ـ  ي داشـت و  به جاي آن به بدترين راه كه مرگ خود و خانواده و عزيزانشـان را در پ

تصور اجمالي شرايط آن روز  .گام نهادند ،اموال از جان عزيزترشان را به باد فنا سپرد
  .نيز كافي است تا ترديدها را زايل كند

اجمال به برخي از  شواهدي بر نادرستي اين ترديدها دلالت دارد كه به ،اين بر  افزون
  :كنيم مي اشاره آنها

آيات تحدي در مكه نازل شده اسـت و مسـلمانان   بسياري از  ،كه اشاره شد چنان .1
توانسـت   نمـي  رو هيچ چيز جز نـاتواني   از اين ؛شدت در موضع ضعف بودند در مكه به

 و نيز هيچ چيز اسلام بود يبخش مشركان و نابود مانع آوردن مانند قرآن شود كه نجات
تر  ارزش سيار كمو اشعار بها  كه خطبه چنان ؛توانست مانع حفظ و نگهداري آن شود نمي

  .حفظ و نقل شده است
 از ايـن  ؛و برخي ديگر از معارضان در تاريخ باقي مانده اسـت  مسيلمه هاي ساخته .2

  .رو اين ترديدها جايي ندارد 
منكران اسلام و دشمنان حتي در زمان قدرت اسلام نيز تحركات بسياري كردنـد   .3

 كه همـة گذشته از اين .تاب اشاره كرداهل ك هاي توان به برخي گروه مي آنهاكه از جمله 
  دشمنان در دسترس مسلمانان نبودند و تنها در دو سـال آخـر عمـر شـريف پيـامبر     

 ،افزاييم كه برخي مسلمانان به ظاهر مسلمان مي نيز .ايجاد شد آنهاي براي هاي محدوديت
 فرزندان پيامبررو به كشتار   بسته بودند و از همين  كمر به نابودي اسلام و آثار پيامبر
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 آيا در چنين شرايطي  .و صحابه روي آوردند و هر حرمتي را بر خود مجاز شمردند
  ؟شد مي رو با مخالفت و دشمني روبه ،آورد مي اگر كسي مانند قرآن را

بلكه فراواني داريم كـه سـنت    ،افزاييم كه روايات متعدد مي در تكميل سخن فوق .4
سـال  ها  فراواني در دين گذاشته شد كه پس از ده هاي تتغيير پيدا كرد و بدع  پيامبر

از ميان برداشته شد و ها  بخشي از اين بدعت ها ناشدن خون بهترين انس به قيمت ريخته
اين روايات را  ةنمون .بار ديگر جلوه كرد ،واقعي اسلام تا حدودي كه امكان يافت ةچهر

و برخـي منـابع    فر مرتضي عـاملي جعنوشته علامه  ،نبوي ةدرآمدي بر سيردر فصل پنجم 
  .توان ديد مي ديگر

  بودن قرآن از كمال ذاتي در بيان بهره لزوم بي -ششم
 ؛قرآن كريم در مسير اثبات خود كمـال نـدارد   بايد گفت ،صرفه درست باشد ةاگر نظري

 ،شود و ايـن  مي باعث ايجاد شبهه بين صرفه و اعجاز دروني ،آور آن زيرا زيبايي شگفت
سازد  مي اعجاز را مخدوش ةكند و فلسف مي را از درك بهتر حقانيت قرآن دورمخاطبان 

پس بهتر ايـن بـود كـه قـرآن      .و البته چنين فرضي با لطف و حكمت خدا منافات دارد
خـوبي بـه راز    بـه  ،متني در نهايت ضعف داشته باشد تا چون نتوانند مانند آن را بگويند

 بهتر اثبـات شـود    طريق درستي ادعاي پيامبر پي ببرند و از اين )صرفه( اعجاز قرآن
  .)347ص ،3ج ،1412 ،سبحانير.ك: (

  نقد و تحليل
 ،گونه پاسخ گفت كه صرفه تنها مصلحت نزول قرآن نيسـت  اين دليل را شايد بتوان اين

به سـوي كمـال و بنـدگي خداسـت و روشـن       ها ناهدايت انس ،بلكه هدف اصلي قرآن
باشـد تـا ركاكـت و پلشـتي      مي بيان آن بهتر قابل وصولاست كه چنين هدفي با زيبايي 

البته درستي اين پاسخ در  ؛دو نيز مضر به صرفه نيست  جمع اين ،از سوي ديگر .نظم آن
فرضي است كه قوت ادبي متن به حدي نرسد كه مخاطب از گمان توان همـاوردي بـا   

  .آن از لحاظ ادبي دور شود
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  نيت غيرمعارضه توانايي بر خلق مانند قرآن با -هفتم
توقع توانايي آوردن مانند قرآن در غير مسـير معارضـه    ،يكي از پيامدهاي قول به صرفه

اگر شاعري بخواهد در مدح و اثبـات برتـري معنـوي قـرآن شـعري       نمونهبراي  ؛است
بر مبناي كسـاني   سخن البته اين ؛بايد بتواند مانند قرآن بياورد ،بسرايد يا نثر ادبي بگويد

و در غيـر   را بياورنـد  »معارضه داشته باشـد  ةهرگاه اراد« در تعريف صرفه قيداست كه 
لات كهرچنـد مش ـ  ،يعني اگر تعريف صرفه سلب توانايي با قيد دوام باشد ،اين صورت

علـوي   /140ـ ـ138ص ،4ج ،تـا]  [بي ،معرفتر.ك: ( از اين پيامد مبراست ،گفته را دارد پيش
  .)218ص ،2ج ،1429 ،يمني

  نقد و تحليل
زيرا به فرض آوردن ماننـد قـرآن از سـوي كسـي كـه نيتـي        ؛اين پيامد پذيرفتني نيست

با صورت فرض معارضـه   كهگيرد  مي او مورد استناد ديگران قرار ةفرآورد ،ناپسند ندارد
  .تفاوتي ندارد
 ةنكردن بـه دلايـل نظري ـ   توجه ،صرفه ةاز مشكلات نظري يكيافزاييم كه  مي در پايان

 ـ زيرا طرف ؛است )انياعجاز بي( رقيب مختلـف و از جملـه بـا     ةداران اعجاز بياني با ادل
 آنهـا كه  و همچناناند  خويش را عرضه داشته ةمتعدد تاريخي و روايي نظري هاي گزارش

بـر اصـحاب    ،اند آن روي آورده هاي بيان كاستية صرفه و داران نظري به نقد دلايل طرف
  .د توجه كنندصرفه نيز لازم است به اين دلايل و شواه

  گيري نتيجه
علمي مناسـبي   ة صرفه از پشتوانةروشن شد كه نظري ،انجام شده هاي با توجه به بررسي
با باور به اصل اعجاز به دليل عدم هماوردي و بطلان ايـن   ،رو  از اين ؛برخوردار نيست

  .بودن وجوه اصلي اعجاز قرآن رهنمون شد توان به دروني مي ،نظريه
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